
كلوزآپ

«زندگى مشترك آقاى محمودى 
و بانو» چه مى گويد؟ 

تقابل نسل ها

ــاى محمودى و  ــترك آق زندگى مش
ــيار  ــانه و بس بانو يك فيلم جامعه شناس
خوش ساخت در رابطه با مردم ايران و طرز 
ــورد با جامعه اطراف در گذر از دنياى  برخ
ــت و مشكلاتى را كه  سنتى به مدرن اس
ــبات آدم هاى  اين تغيير در روابط و مناس
ــود مى آورد مورد  چنين جامعه اى به وج
كنكاش قرار مى دهد. فيلمساز به درستى 
نشان مى دهد كه هيچ كدام از اين نسل ها 
ــخص فكرى و اخلاقى  اصول و چارت مش
ندارند و با كوچك ترين تلنگرى اين اصول 
ــود. حجازى  ــوب جابه جا مى ش و چارچ
ــشِ راوى  را  ــر مى خواهد نق كارگردان اث
ــى به هيچ كدام  بازى كند كه هيچ گرايش
از شخصيت هاى چهارگانه داستان ندارد و 
ــاى آنها را به ما  در اين بين فقط حرف ه
منتقل كند تا نتيجه گيرى صرفا بر عهده 
ــد و ما از ابتدا با يك معماى  مخاطب باش
ــتيم كه بايد يكى  چهاروجهى روبه رو هس
ــترك آقاى  را انتخاب كنيم.   زندگى مش
محمودى و بانو يك آينه تمام نماى جامعه 
ــت. روح ا...  امروز ايران و افراد درون آن اس
حجازى تصوير و تحليل جامعه شناختى و 
واقع بينانه اى از مناسبات انسانى در يك 
خانواده سنتى آماده لغزش ارايه مى دهد 
ــت عقبه اعتقادى و  خانواده اى كه پيداس
سلامتى داشته و در حال گذار و استحاله 
ــنگى مورد اشاره در فيلم  است. ستون س
ــته ترين نماد و نشانه براى  در واقع برجس
ــتحكام بنيان و هويت تاريخى  تعريف اس
اين خانواده در حال لغزيدن است. خانواده 
ــتون  ــاندن اين س ــودى براى پوش محم
ــه در حال گذار  ــدارى كه از نگاه جامع پاي
ــمايل زُمخت و  ــم شكل و ش به مدرنيس
ناهنجارى دارد به پوشاندن و مخفى كردن 
ــى مدرن اكتفا  ــش چوب آن زير يك پوش
ــن كار را  ــه نظر رامتي ــت كه ب كرده اس
ــت. كارگردانى روح االله  خراب تر كرده اس
ــت. بازى ها  حجازى فيلمى درجه يك اس
ــژاد و ترانه  ــت و حميد فرخ ن كه عالى اس
عليدوستى همان هايى هستند كه انتظار 
داريم و شخصيت اصلى فيلم هم همگى 
در يك توناليته بسيار حساب شده ساخته 
ــده اند و نتيجه كار فيلمى  ــه ش و پرداخت
است كه خالص متعلق به طبقه متوسط 
است. طبقه اى كه هرچند بعد از فرهادى 
ــيار مورد توجه قرار گرفته ولى كمتر  بس
كسى است كه به اين خوبى بتواند آنها را 
ــد. فيلم با چيدمان درست  به تصوير بكش
ــخصيت ها كه  جزييات در روابط ميان ش
مدام تركيب فعلى زوج ها را به هم مى زند 
ــا را دو به دو روبه روى هم قرار  و بارها آنه
مى دهد و جايشان را عوض مى كند بايد به 
نوعى همنشينى و جايگزينى شخصيت ها 
در موقعيت ديگرى دست يابد و اين امكان 
را فراهم كند كه از زاويه ديد زوج مقابل كه 
با آنها فرق دارد، به ماجرا نگاه كنند و آنها 
را در بوته هاى آزمايشى جديدى قرار دهد. 
در پايان تمام شخصيت هاى فيلم به 
بن بست خورده اند و نمى توانند در مقابله 
بين سنت و مدرنيسم كارى بكنند و مدام 
ــا مى زنند. در واقع  ــت و پ بين اين دو دس
هيچ يك از دو روش زندگى كه مى بينيم، 
ــت و نمى تواند  ــل و آرامبخش نيس كام
ــاناز روى تخت  ــد. س مطلوب به نظر برس
نشسته، رو اندازى را روى سرش مى كشد 
و گريه مى كند و محدثه هم در آشپزخانه 
درحالى كه مشغول آشپزى  است، پشت به 
ــت. حميد  دوربين در حال گريه كردن اس
فرخ نژاد هم دوباره به دستشويى مى رود و 
مخفيانه سيگار روشن مى كند كه روشن 
ــيارى از  ــيدن به بس ــود. او در رس نمى ش
ــيده  ــته هايش به همين نقطه رس خواس
است. پيمان قاسم خانى نگاهى خسته دارد 
و در انتها نگين نماينده نسل جديدى كه 

قرار است وارد اين اجتماع شود. 

عمق ميدان

نكاتي در حاشيه «زندگي جاي ديگريست»
زندگي كجاست؟ 

ــكي در سينما موضوع تازه اي نيست، بودند و  پرداختن به موضوعات پزش
هستند فيلم هايي كه بن مايه و تم اصلي داستان آنها به يك بيماري و حواشي 
آن مي پردازد و اتفاقا در سينماي ايران فيلم هاي منوچهر هادي از آن جمله اند. 
هادي در «قرنطينه» به بيماري سرطان و موضوعات مرتبط با آن مي پردازد و 
در «يكي ميخواد باهات حرف بزنه» موضوع اهداي عضو را به تصوير مي كشد اما 
در «زندگي جاي ديگريست» داستان كمي پيچيده است؛ بهياري كه نقش او 
را حامد بهداد بازي مي كند مسوول احياي بيماراني است كه فاصله اي با مرگ 
ــد ولي او آنها را به زندگي بازمي گرداند درحالي كه پس از چندي متوجه  ندارن
مي شود بيماري خطرناكي دارد و طي چندماه آينده زنده نخواهد بود. تا اينجاي 
قصه شايد شروعي هيجان انگيز و جذاب باشد ولي مشكل از آنجا آغاز مي شود 
كه خرده داستان ها براي جذاب ترشدن داستان به روايت اصلي اضافه مي شوند. 
در خلال روايت مخاطب متوجه مي شود كه حامد بهداد با دو فرزندش و زني 
كه هم كارهاي خانه را انجام مي دهد و هم به نوعي پرستار بچه هاست (كه يكتا 
ــرش جدا شده است،  ناصر نقش او را بازي مي كند) زندگي مي كند و از همس
ــابق او (با بازي نيكي كريمي) اكنون با كسي ازدواج  ــوي ديگر همسر س از س
ــياري دارد و يكي از همين طلبكاران ادعا كرده كه در  كرده كه طلبكاران بس
يكي از محموله هاي او پنج كيلو موادمخدر يافت شده و به همين دليل همسر 
فعلي نيكي كريمي (با بازي پارسا پيروزفر) محكوم به اعدام است. زندگي اين 
ــكلي پينگ  پنگي روايت  دو خانواده در طول فيلم نه به صورت موازي كه به ش
مي شود و هركجا كه كارگردان لازم ببيند به مخاطب اطلاعات بدهد آنها را وارد 
داستان مي كند و در باقى لحظات فيلم زوج كريمي - پيروزفر به كلي فراموش 
ــده اند. به تمام اين مسايل اضافه كنيد كه: حامد بهداد با پسرش كه فرزند  ش
بزرگش نيز هست مشكل دارد، يكتا ناصر در سر سوداي ازدواج با بهداد را دارد 
و براي اين كار ادعا مي كند كه از او باردار است و از همه شاهكارتر اينكه نيكي 
كريمي كه از بيماري همسر سابقش آگاه شده، به سراغش مي آيد تا از او بخواهد 
به جاي همسر فعلي اش جرم حمل موادمخدر را بپذيرد تا بهداد كه قرار است 
ــود و به اين وسيله كار  در آينده اي نزديك از دنيا برود به جاي پيروزفر اعدام ش

خيري هم انجام داده باشد! 
شما هم از اين حجم اتفاقات مربوط و نامربوط كه در طول مدت زمان يك 
فيلم روي مي دهد، تعجب كرديد؟ اينها در شرايطي است كه به جرات مي توان 
ــده اند كه  ــايد پرداخت نش ــخصيت ها آنگونه كه بايد و ش گفت هيچ يك از ش
بتوانند بار دراماتيك فيلمنامه را بر دوش بكشند و عجيب تر اينكه اين فيلم سه 

فيلمنامه نويس داشته است! افسوس نگارنده بيش از هرچيز از آن روست كه دو 
فيلم پيشين هادي خصوصا «يكي ميخواد باهات حرف بزنه» هم به لحاظ ساختار 
ــينمايي و هم به جهت پرداخت به موضوعي مهم مثل اهداي عضو، فيلمي  س
ــوب  ــجم بود و فيلم حاضر از هر جهت يك عقبگرد كامل محس پخته و منس
مي شود. اين افسوس وقتي دوچندان مي شود كه بازيگران بنام سينماي ما با 
تمام توانشان نمي توانند انتظارات را برآورده كنند چون از ابتدا نقش به درستي 
برايشان نوشته نشده و منطق داستان در جاي جاي فيلم لنگ مي زند. مثلا چرا 
زني بايد از همسر سابقش بخواهد كه به جاي همسر فعلي اش قبول اتهام كرده و 
بميرد؟ صرفا چون همسر سابقش قرار است بميرد اين درخواست طبيعي است؟ 
ــتي غيرمعقول  اصلا علت جدايي اين دو چه بوده كه حالا نه تنها زن درخواس
ــر سابق) هم درخواست زن  ــر سابقش دارد بلكه از آن سو مرد (همس از همس
ــه درصورت پرداختي دقيق و منطقي  ــخصيت حامد بهداد ك را مي پذيرد؟ ش
ــت يكي از شخصيت هاي جذاب و شاخص سينماي ايران باشد چرا  مي توانس
اينقدر منفعل است؟ چرا كارهايي مي كند كه مخاطب از او انتظار انجامش را 
ندارد و با منش و ويژگي هايش سازگار نيست؟ چرا اينقدر تخت و بي روح است؟ 
ــد همانقدر كه براي شخصيت زن كارگر (با بازي يكتا ناصر) وقت  مگر نمي ش
گذاشته و دقت شده، براي ديگرشخصيت ها هم حساسيت بيشتري به كار گرفته 
مي شد تا مقبول تماشاگر باشند؟ درمورد يكتا ناصر شايد فقط يك اشتباه وجود 
داشته باشد و آن كتمان كردن بارداري هنگام عقد است، البته اين هم اشتباه 
كم و كوچكي نيست. چراكه اين بخش با ساير رفتارهاي او همخواني ندارد ولي 
درمجموع شخصيت او درمقايسه با ديگرشخصيت ها كم نقص تر به نظر مي رسد 

و بازي گرم او نيز اين مساله را بيشتر نمايان مى كند. 
ــت» مي گذرد،  ــه مدت كوتاهي از اكران «زندگي جاي ديگريس در حالي ك
جسته وگريخته شنيده شده كه كارگردان از زمان اكران فيلمش راضي نيست 
ــبت به آن دارد و شايد علت استقبال كم و دورازانتظارش را در  و انتقاداتي نس
ــتي با مطالبي كه به اختصار در  ــن زمان بد اكران خلاصه كند، اما به راس همي
ــت؟ حتما زمان اكران هر فيلمي  ــد، مشكل از زمان اكران اس اينجا مطرح ش
در ميزان فروش و اقبال مخاطبان نسبت به آن فيلم موثر است ولي اين تمام 
ماجرا نيست. بوده اند فيلم هايي كه در بدترين فصل اكران روي پرده رفته اند و 
با استقبال تماشاگران مواجه شده اند و درمقابل فيلم هايي كه در فصول طلايي 
ــه شكست خوردند. زمان اكران يكي از چند پارامتري است كه  اكران در گيش
در موفقيت فيلم ها نقش بازي مي كند، به گمانم هر فيلم پيش از رسيدن به 
زمان اكران بايد پتانسيل هاي خود را در فيلمنامه و بازي ها و عوامل فني در نظر 
بگيرد و پس از آن منتظر اكراني خيره كننده و فتح گيشه ها باشد. مطمئنا زمان 
ــكلات عديده ساختاري  اكران، حتي بهترين زمان اكران براي فيلمي كه مش

دارد معجزه نمي كند. 

سينماى ايران
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صفحه 8 مصطفى ملكيان در نشست «مرگ؛ پايان بخش يا ارزش بخش»

صفحه 9 با تقويت موزه هاى علمى، گردشگرى علمى را توسعه دهيم

صفحه 10 ضريب امنيت اسكناس در كشور پايين است

 كارنامه اش با سال ها بازيگرى و فعاليت در تئاتر،  تلويزيون و سينما گره خورده؛ 
با اين حال از سـال 1384 به چهره اى مشـهور تبديل شد. محمود بصيرى جدا 
از نقش آفرينى در سريال هاى«آرايشـگاه زيبا»، «هتل»، «كتابفروشـى هدهد» و 
فيلم هاى «دستفروش»، «مهريه بى بى» و... به دليل شباهتش به محمود احمدى نژاد، 
رييس جمهور سابق ايران مورد توجه قرار گرفت. البته اين شباهت به نفع او نبود و 
حتى باعث دورى اش از دنياى سينما شد. با اين حال چند سال غيبت، نتوانست 
نام او را از حافظه تصويرى مردمى كه با او خاطره دارند، پاك كند. محمود بصيرى 
مثل اكثر نقش هايش ساده و صميمى است. در يكى از روزهاى پايانى ارديبهشت 
در دفتر روزنامه پاى درددل هايش نشستيم؛ از حال و هواى اين روزهايش گفت و 
از روزهايى كه دلگرمى اش آدم هايى بودند كه هيچ گاه فراموشش نكردند. چكيده 

گفت وگوى ما پيش روى شماست: 

آقـاى بصيرى بعد از مدت ها بى خبرى، از اوضـاع و احوال اين روز ها چه  �
خبر؟ 

طى يك سال گذشته پيشنهادهايى براى بازى داشتم، در اين مدت برخى از 
من خواستند نقش فرد خاصى را بازى كنم كه به هيچ وجه قبول نكردم و از اين 
دست پيشنهاد ها كم نبود. به هرحال منتظرم تا اگر پيشنهاد خوبى مطرح شد، 

بعد از مدت ها سر كارم برگردم. 
برگرديم به هشت سال قبل. ماجراى ممنوع التصويرى از كجا شروع شد؟  �

چطور خبردار شديد ممنوع التصوير هستيد؟ آيا ابلاغ رسمى از جاى خاصى 
داشتيد؟ 

خير. 
پس چه شد بازى نكرديد؟  �

بعضى از كارگردان ها براى كار با من تماس مى گرفتند و قرار مى گذاشتند، 
اما بعد از مدتى مى رفتند و ديگر خبرى از آنها نمى شد. بعضى از دوستانم تماس 
ــدى؟» من خنده ام مى گرفت.  مى گرفتند كه: «محمود خبر دارى ممنوع الكار ش
ــرم مى گذارند. بعد از مدتى ديدم درست است. انگار واقعا  فكر مى كردم سربه س
ممنوع التصويرم! اين اتفاق زمانى افتاد كه زنده ياد محمود استادمحمد قصد داشت 
نمايشنامه اى را با اقتباس از كتاب «انترى كه لوطيش مرده بود» صادق چوبك 
ــت در اين نمايش بازى كنم. بعد از ماجراهاى  روى صحنه ببرد و از من خواس
ــتاد محمد گفت: «محمود برو خونه بگير بخواب... اجازه  ممنوع التصويرى ام اس

ندادن تو بازى كنى... .»
هيچ وقت پيگير كارتان نشديد؟ اينكه از كسى بابت اين اتفاق پرس وجو  �

كنيد؟ 
خدا رحمت كند محمود استادمحمد را. وقتى اين اتفاق براى من افتاد گفت: 
«اين اتفاق چه بخواى چه نخواى برات افتاده و حق كاركردن ندارى. اگر مى خواى 
ــه فكر مى كردم در اين اوضاع و احوال،  ــكايت كنى.» اما من هميش مى تونى ش

شكايت به چه درد من مى خورد؟ 
اين ماجراى ممنوع التصويرى دقيقا از چه زمانى اتفاق افتاد؟  �

ــال 85 شروع شد. درست بعد از پخش سريال «كتابفروشى هدهد» كه  از س
تازه كارم روى غلتك افتاده بود. البته بدشانسى اينجا بود كه سه سال قبل از آن 

بازهم من ممنوع التصوير بودم. 
چرا؟  �

ــت براى تبليغ كالايش  ــى از كارخانه دار ها كه كارخانه توليد چايى داش يك
ــد كه اين كارخانه دار  ــروع ش ــت كه من كمكش كنم. ماجرا از وقتى ش خواس
ــت با تبليغ كالايش به قول خودش يك قدم ملى بردارد. تعريف مى كرد  خواس
دخترش بر اثر استفاده از چايى كه آلوده به سم «ددت» بوده از دنيا رفته و قصد 
داشت از طريق تبليغ كالايش، مردم از چاى مرغوب استفاده كنند. از حق هم 
نگذريم چايى فوق العاده اى داشت. خلاصه اينكه من بازى در اين تبليغ را قبول 
كردم و جلساتى هم براى فيلمبردارى و گرفتن عكس براى تبليغ اين كالا وقت 
گذاشتم. غافل از اينكه تلويزيون به همين دليل مرا ممنوع التصوير كرد، ظاهرا به 
اين دليل كه نبايد بازيگر تلويزيون براى كالايى تبليغ كند و من از هيچ چيز خبر 
نداشتم. بعد از اين هم كه خودتان در جريان هستيد كه از سال 85 به بعد هم 

خانه نشين شدم. 
خاطرم هست دوسال قبل نقش كوچكى در سريال «آب پريا» بازى كرديد  �

و براى چندمين بار با خانم برومند همكارى كرديد... .
ــردم. خانم برومند  ــيار كوچكى بازى ك ــريال «آب پريا» نقش بس بله. در س
تشخيص داد نقش يك كفترباز را بازى كنم. هر چند نقش كوچكى بود اما تمام 
تلاشم را كردم كه   همان نقش كوچك را خوب ايفا كنم، مثلا ريزه كارى هايى به 
نقش اضافه كردم كه بعضى وقت ها بچه هاى پشت صحنه حيران مى شدند. اصولا 
خانم برومند اين توانايى را دارد كه سريال هايى بسازد كه تاريخ مصرف ندارد و 
معمولا همه بازيگران در سريال هايش بهترين بازى هايشان را ارايه مى دهند، مثلا 
همين سريال «هتل» كه مدتى است از شبكه تهران بازپخش مى شود. من در اين 
سريال فقط نقش يك نگهبان را بازى مى كردم اما خانم برومند از اين نگهبان 
يك شخصيت  دوست داشتنى خلق كرد. حالا كه صحبت سريال «هتل» شد ياد 

خاطره اى افتادم كه شايد جالب باشد. 
ــغول تصويربردارى بوديم، صحنه اى  ــت زمانى كه در هتل مش خاطرم هس
ــروع مى كند در هتل  ــق دخترى آذرى زبان مى شود بى هوا ش ــرى، عاش كه پس
آوازخواندن كه من بهش گفتم: «صداتو بيار پايين. همين چارتا مسافرى هم كه 
داريم مى ذارن مى رن...» همان لحظه كه اين پسر ساكت شد من شروع كردم به 
آوازخواندن. اين صحنه را اجرا كردم و بعد از اينكه خانم برومند كات داد، ديدم 

همه بچه هاى پشت صحنه شروع كردن به خنديدن. بعد از كات دادن خانم برومند 
يك خانم سالخورده از خانه كنارى هتل شروع كرد به دادزدن كه: «مرده شور اين 

صداتو ببره... الان موقع غزل خراباتى خوندنه مرتيكه؟ ساعت چهار صبح؟ ...»
فرداى آن روز اين خانم براى شكايت پيش رييس هتل مى آيد. رييس هتل به 
اين خانم مى گويد كه صداى كارگراى ما نبوده. اينجا فيلمبردارى است و كسى 
هم كه آواز مى خوانده آقاى بصيرى بازيگر سريال بوده. اين خانم فرداى آن روز 
براى عذرخواهى از ما با دسته  گل و شيرينى آمد سر صحنه و كلى ما را خجالت 

داد. اين خاطره اى است كه هيچ وقت فراموش نمى كنم. 
در اين هشت سال ممنوع التصويرى چطور گذران زندگى مى كرديد؟  �

كار خاصى نمى كردم. خدا به من لطف دارد و هيچ وقت در تنگنا نمى مانم. اما 
يك نصيحت دارم به همه كسانى كه اين مطلب را مى خوانند. واقعا اگر مى بينيد 
كارى اتفاق نمى افتد خدا را شكر كنيد. حتما حكمتى در آن هست. حكمت كار 
من هم در اين بود كه در اين هشت سالى كه نتوانستم كار كنم، فهميدم چقدر 
مردم به من لطف دارند و من را فراموش نمى كنند و دلشان برايم تنگ شده. اگر 
دلتان با كارى بود اما اتفاق نيفتاد خدا را شكر كنيد. شاعر مى گويد: «گرت از خدا 
التماس كنى شجاعت است، اگر برآورده شود نعمت است وگرنه حكمت است»

 آيا هيچ وقت آقاى احمدى نژاد را از نزديك ديديد؟  �
ــود كه جمعى از هنرمندان ميهمان رييس جمهور  ــال 91 و ماه رمضان ب س
ــته باشم. اين مراسم  ــم حضور داش بودند. از من هم دعوت كردند در اين مراس
همزمان شده بود با زلزله اى كه در آذربايجان اتفاق افتاده بود و قرار بود در اين 
ــم درباره ماجراى زلزله و كمك هايى كه هنرمندان مى توانند انجام دهند،  مراس
صحبت كنيم. آقاى محمد سلوكى مجرى برنامه بود. اوايل شروع مراسم خطاب 
ــب كى مهمون ما  ــه آقاى احمدى نژاد گفت: «آقاى احمدى نژاد مى دونيد امش ب
است؟ آقاى بصيرى هم در جمع ما حضور دارند.» آقاى احمدى نژاد بلند شدند و 
به نشانه احوالپرسى دستى تكان دادند و من هم از دور با او سلام و احوالپرسى 
ــلوكى از آقاى احمدى نژاد پرسيد: «اين حقيقت داره كه شما  كردم. باز آقاى س
ــرى داديد و ماهى  ــين صفر كيلومتر به آقاى بصي ــه خونه دوطبقه با يه ماش ي
ــه آقاى احمدى نژاد جواب داد اين  ــان هم به او پول مى دهيد؟» ك دوميليون توم

اولين بار است كه من آقاى بصيرى را مى بينم. 
وقتى كه افطار كرديم و براى خوردن شام آماده مى شديم، آقاى احمدى نژاد 
با من كمى خوش وبش كرد و از اوضاع و احوال كار پرسيد. منم در جواب گفتم 
كار ها كه خوب نيست اما راستش امشب اينجا آمدم تا اگر كارى از دستم برمى آيد 
براى زلزله زده ها انجام دهم. اما اگر قرار است درباره خودم حرف بزنم مى توانيم 
در فرصتى ديگر جلسه اى داشته باشيم آقاى احمدى نژاد به يكى از همراهانش، 
گفت آدرس و شماره تماس من را بگيرد كه حتما قرارى با هم داشته باشيم. اما 
متاسفانه اين قرار براى زمانى كه روزهاى آخر حضور آقاى احمدى نژاد در سمتش 
بود ترتيب داده شد. كه ديگر اين ملاقات به درد من نمى خورد. من هم بعد از اين 

اتفاق نشستم و نگاه كردم و گله نكردم. 

چطور خبردار شديد كه ديگر ممنوع التصوير نيستيد؟  �
مثل زمانى كه كسى به من نگفت ممنوع التصويرى، كسى هم به من نگفت 
الان مى توانى كار كنى. در تمام طول زندگى ام هيچ وقت براى كار با كسى تماس 
نگرفتم و همه كسانى كه مرا مى شناسند، مى دانند كه هميشه براى احوالپرسى 
از دوستانم با آنها تماس مى گيرم. زنده ياد شاهپور غريب از كسانى بود كه هميشه 
ــودم و به هر بهانه اى با او تماس مى گرفتم و مدام به او تاكيد  ــش باخبر ب از حال
ــتم، مثلا ساعت  مى كردم براى كار تماس نمى گيرم و فقط جوياى احوالت هس
سه نصفه شب با محمود استادمحمد تماس مى گرفتم مى گفتم: «كله پاچه دوست 
دارى؟ آماده شو بريم كله پاچه بخوريم...» حالا كه صحبت محمود استادمحمد 

شد بگذاريد خاطره اى از اولين ديدارمان برايتان تعريف كنم. 
ــيدى به من  ــاله بودم كه يك روز آقاى داوود رش من يك جوان 23،22 س
ــه در تدارك اجراى يك  ــتاد محمد معرفى كردم ك گفت: «تو رو به محمود اس
نمايش است، برو كار كن و بگو منو رشيدى فرستاده» آدرسش خيابان جمهورى 
ــينما نياگارا بود. من هم خوشحال از اين اتفاق به آدرسى كه آقاى  روبه روى س
رشيدى داده بود، رفتم. وقتى رسيدم ديدم يك جوان 20ساله در را باز كرد منم 
نمى دانم چرا   همان لحظه اسم محمود استادمحمد را فراموش كردم و وقتى در 
ــت؟» جوانى كه در را باز  ــد ناخودآگاه گفتم: «با اوس ممد كار دارم اينجاس باز ش
ــتاد محمد بود. وقتى اين جمله را از زبان من شنيد چند  كرده بود، محمود اس
ــونت مى دم» من را به  دقيقه اى جلو در مى خنديد. گفت: «الان اوس ممد رو نش
ــالن تمرين تئاترش برد. خودش را معرفى كرد و به دوستانش كه آنجا بودند  س
ــون داد چه بازيگر خوبيه.» من و محمود  گفت: «محمود بصيرى با ورودش نش
استادمحمد سال هاى زيادى را كنار هم زندگى كرديم و خاطرات زيادى با هم 
داشتيم. اين مرد آنقدر بزرگوار و بخشنده بود كه وقتى تصادف كرده بودم با وجود 
ــتارى كند و 10روز من را در  ــت از من پرس اينكه خانواده ام كنارم بودند، خواس

خانه اش نگه داشت. متاسفانه الان بيشتر رفاقت ها از سر ماديات است. من يك 
دوچرخه دارم كه معمولا با آن همه جا مى روم. يك روز دونفر من را با اين دوچرخه 
در خيابان ديدند و با لهجه آذرى به هم گفتند: «اين شكل اون بازيگر است» منم 
گفتم: «يعنى چى مرد حسابى... منم خودشم.» گفت: «تو الان بايد الگانس سوار 
شى چرا با دوچرخه اين ور اون ور مى رى؟» گفتم: «اگر قرار باشه الگانس سوار شم، 
ديگه تو نمى تونى منو ببينى. من دوچرخه سوار مى شم كه هنر و از تو بگيرم.» هنر 
درون مردم است. اگر قرار باشد از مردم فاصله بگيرى ديگر نامت هنرمند نيست. 
هنرمندان واقعى سرزمين ما كسانى هستند كه به معنى واقعى بين مردم زندگى 
مى كنند. روزى نيست كه من يادى از على حاتمى و محمود استادمحمد نكنم. 
ــاورز، مشايخى، نصيريان، انتظامى،  به معنى واقعى هنرمند بودند. يا آقايان كش
رشيدى كه هركدام از آنها به تنهايى يك فرهنگ و هنر به تمام معنا هستند كه 
متاسفانه الان برخى فقط با نام اين بزرگان پز مى دهند و كسى برايشان كارى 

انجام نمى دهد. من به خودم قول دادم تا زمانى كه زنده ام نقش گدا بازى كنم. 
جالب اسـت كه هميشه نقش هاى شما به قشـر خاصى از جامعه مربوط  �

مى شـود. معمولا نقش آدم هاى عامى را بازى مى كنيد. رمز و راز انتخاب اين 
نقش ها چيست؟ 

خدا بيامرزد. مادرم هميشه مى گفت: «اگه مى خواى آدم موفقى باشى، سعى 
ــى. حتى وقتى دشمنت داره حرف مى زنه خوب گوش  كن شنونده خوبى باش
ــه.» متاسفانه ما از  ــته باش ــايد لابه لاى حرفاش چيز خوبى براى تو داش كن. ش
همه چيز زود مى گذريم، مثلا فكر كنيد دو نفر با هم دعوا مى كنند. يك بازيگر 
ــش بگيرد، مثلا آقاى  مى تواند در حين جداكردن آن دونفر كلى ايده براى نقش
ــكندرى آدم كم حرفى است. عوض آن خوب نگاه مى كند. سر فيلم  عبداالله اس
على حاتمى «مادر» با هم كار مى كرديم و سر آن فيلم سر من را تراشيد و مو و 
ريش سفيد براى من گذاشت و گفت: «تو الان شبيه دايى من شدى.» اين آدم با 
خوب نگاه كردن و گوش كردن ايده هاى خلاقانه اى براى كارش پيدا مى كند. حتى 
برخى بازيگران هستند كه فيلمنامه نمى خوانند. اما به كسى مثل آقاى رشيدى 
يك متن بدهيد حتما مى خواند و درباره اش فكر مى كند و حتى با نويسنده اثر 
ــته باشد. فرق هنرمند با  ــت نداش قرار ملاقات مى گذارد حتى اگر متن را دوس
هنرمند اين است. بنابراين در حرفه ما شنونده خوب بودن مهم است. من در فيلم 
ــن جوانى نقش يك پيرمرد را بازى كردم. يا فيلم «پل» كه نقش  «لوطى» در س

خروس باز را بازى كردم كه از سنم فاصله زيادى داشت. 
از روزى كه وارد سـينما و تلويزيون شديد با چه هدفى كارتان را شروع  �

كرديد؟ 
من سال 47 وارد تلويزيون شدم و در همه اين سال ها لطف بزرگوارانى مثل 
آقاى داوود رشيدى شامل حالم در اين عرصه شد. اما بگذاريد برايتان بگويم كه 
ريشه اين بازيگرشدن از چه زمانى در من شكل گرفت. مادرم تعريف مى كرد كه 
چهارسالم بود كه من را پيش خاله ام در يزد گذاشته بود و پدرومادر و برادرم آمده 
بودند تهران. من در سن چهارسالگى آواز مى خواندم و خاله ام تعريف مى كرد كه 
همسايه ها از من مى خواستند كه تو را پيششان بگذارم. وقتى تهران آمدم تقريبا 
همه فاميل مى دانستند اداى همه را درمى آورم. من از كودكى به اين حرفه علاقه 

داشتم و خدا را شكر كسانى بودند كه مرا در اين عرصه حمايت كنند. 
آقاى بصيرى اينكه مى گويند شما با بدلكارى وارد سينما شديد، درست  �

است؟ 
من 16سالم بود كه سر فيلم «مردى در طوفان» به كارگردانى خسرو پرويزى 
حاضر شدم. آنجا جيپى بود كه خانم مرجان بايد با آن رانندگى و تصادف مى كرد. 
ــين را هدايت كند و تصميم گرفتم خودم اين كار  ــن ديدم او نمى تواند ماش م
ــرعت زياد به مانعى برخورد مى كند  ــين با س را انجام دهم. در يك صحنه ماش
ــت به من گفت:  ــود كه بعد از اجراى اين صحنه عليرضا زرين دس و چپ مى ش
«خدا پدرت را بيامرزه خوب شد اين كاررو انجام دادى وگرنه اين همه مون رو به 
كشتن داده بود. » اما حرفه اصلى من از ابتدا بدلكارى نبود، من به عنوان بازيگر 

وارد سينما شدم. 
البته شـايد دليل اينكه از   همان ابتدا با هر عنوان و نقشى در سينما كار  �

كرديد هم اين است كه شما تربيت شده سنت تئا تر هستيد و اين نكته مهمى 
است. 

شايد هم بى دليل نيست. خدا رحمت كند على حاتمى را. يك روز سر فيلم 
«هزاردستان» ديدم حالش خوب نيست و در فكر است. رفتم جلو از او پرسيدم 
چه شده؟ گفت: «محمودجان چيزى ذهنم رو مشغول كرده كه از تو برنمى آد. از 
ــته شدم و دارم به ايده بهترى فكر مى كنم اما  تراولينگ 10 متر و20 متر خس

نمى دونم تا چه حد عملى مى شه؟»
ــتم سرتاسر لاله زار را نگاه  همين طور كه على حاتمى حرف مى زد من داش
مى كردم. به حاتمى گفتم تو غصه نخور من درستش مى كنم. سه روز ديگه بهت 
تراولينگ تحويل مى دم. على حاتمى هم با لحنى كه نشان مى داد من از عهده 

اين كار بر نمى  آيم، گفت: «باشه محمودجان.»
و من سر سه روز با تراولينگ برگشتم. دقيقا صحنه اى كه شش انگشتى، شعبون 
استخوانى را مى كشد، 19نفر با سه تا دوربين اين صحنه را فيلمبردارى كردند. 
من براى درست كردن تراولينگ در گاراژم كار كردم. سقف ماشينم را برداشتم، 
ــاب و كتاب هاى  اندازه ريل ها را گرفتم و از آنجايى كه معمولا مو، لاى درز حس
على حاتمى نمى رفت برحسب اندازه گيرى هاى او تراولينگ را درست كردم. آن 
هم تراولينگى كه استارت و ترمز داشت! وقتى به حاتمى گفتم تراولينگ درست 
شده باور نكرد، به او گفتم: «من نمى تونم ناراحتى كسى رو ببينم... ديدم ناراحتى 
گفتم بايد كارى بكنم.» لقب آچارفرانسه سينماى ايران را على حاتمى به من داد. 

روايت محمود بصيرى از روايت محمود بصيرى از 88 سال ممنوع التصويرى سال ممنوع التصويرى

احمدى نژاد احمدى نژاد 
قرار ملاقات با من گذاشتقرار ملاقات با من گذاشت
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باز آقاى سلوكى از آقاى احمدى نژاد پرسيد: 
«اين حقيقت داره كه شما يه خونه دوطبقه 

با يه ماشين صفر كيلومتر به آقاى بصيرى داديد 
و ماهى دوميليون تومان هم به او پول مى دهيد؟» 

كه آقاى احمدى نژاد جواب داد: «اين اولين بار است 
كه من آقاى بصيرى را مى بينم.»

بهناز شيربانى

گلاره محمدي 
موحد منتقم


